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شهر فرنگ

تماشاخانه

وداع با اعداد
    ایران در فهرست بهترین کشورها در راستای نادیده گرفتن نوابغ خودش قرار گرفت!

    یکی از مسئولین:
»تمام تلاش مان این است هیچ گونه استفاده  مؤثری از هموطنان بزرگ خارج از کشور نکنیم!«
    یک سایت نزدیک به دلواپسی: »چرتکه چه عیبی داشت که حالا چسبیدی به توتال؟«

    قیصر امین پور: 
شعاع درد مرا ضرب در عذاب کنید
مگر مساحت رنج مرا حساب کنید

محیط تنگ دلم را شکسته رسم کنید
خطوط منحنی خنده را خراب کنید...

#ایرانی_به_علاوه_جوانی_به_توان_درد_مساوی_با_مرگ #شهرونگ

بهمن رضایی|   کارتونیست | 
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بابا برای مسافرت دنبال بهانه می گشت. مثلا 
سفر اصفهان، از آنجایی شــروع شد که خواننده  
نوار کاست، دلش می خواست به اصفهان برگردد 
و باز هم بــه اون نصف جهان برگردد. همین برای 
بابا کافی بود، تا فیلش یاد هندوســتان کند و در 
چشم بر هم زدنی، برنامه سفر به اصفهان را بریزد. 
برنامه ریزی ســفر، مثل همیشه منحصر شد به 
درآوردن سیخ از کابینت و زیرانداز از انباری و آفتابه 
از توالت. یک بار وسط تابســتان، بابا هوس باران 
کرد و بعدش ما مجبور شدیم برویم شمال. شاید 
خیلی ها موقع مســافرت بگویند داریم می رویم 
شمال، اما تنها کسی که منظورش از شمال رفتن، 
دقیقا رفتن به شمال است بابا بود. ما به طرف شمال 
حرکت می کردیم و اگر مرزهای بین المللی نبود، 
فقط بکس وباد چرخ های پیکان در یخ های قطب 
می توانست ما را متوقف کند. از یک جایی به بعد که 
مرز و دریا جلوی ادامه  شمال  رفتن ما را می گرفت، 
بابا سر پیکان را کج می کرد و از تمام خط ساحلی، 
سان می دید. چون مقصدی نداشتیم و تنها هدفمان 
از ســفر ذات مســافرت بود، آنقدر می رفتیم که 
تک تک پستی بلندی های جاده و فنرهای صندلی 
روی تنمان جا می انداخت و خال کوبی می شد. بابا 
فکر می کرد سفر یعنی رفتن بدون توقف. یعنی 
جاده بدون هیچ مقصدی. ما اما دلمان می خواست 
مثل باقی مردم سفرمان در یک نقطه به پایان برسد. 
یک جا آرام بگیریم، دراز بکشیم و لذتش را ببریم، 
نه اینکه آنقدر برویم تا پول بابا تمام شود و چاره ای 
جز برگشتن نداشته باشیم. سفرهایمان طوری بود 
که هربار فقط یک هفته طول می کشید تا خستگی 
لذت بردن از تنمان در برود و جای خوشــی های 
قبلی، خوب شــود. اما هنوز از زیر بار سفر قبلی، 
کمر راست نکرده، بابا برنامه   سفر بعدی را اجرایی 
می کرد. اوضاع طوری بود که از زور خوشی، نفسمان 
بالا نمی آمد. آرزویمان این بود که بابا، یک بار هم که 
شده، خودش با رفقایش مجردی بروند مسافرت و 
ما را به حال خودمان رها کند. اما گرفتاری ما  اینجا 
بود که بابا دلش به تک خوری راضی نمی شد. اصرار 
داشت، حتما تمام اعضای خانواده در خوشی ها 
کنارش باشند. یک ظرف شله زرد هم که در خیابان 
می گرفت، تنهایــی از گلویش پایین نمی رفت و 
حتما می آورد خانه تا همــه دورهمی بخوریم و 
او هم تماشایمان کند.  کار مامان در مسافرت ها 
کمتر که نمی شد هیچ، بیشــتر هم می شد. غذا 
درست کردن با دســت خالی، آن هم در بیابان و 
در و دشت، کاری بود که خود چه گوارا هم از پسش 
برنمی آمد. هربار که مثلث طلایی سیخ و زیرانداز 
و آفتابه، کنار هم جمع می شدند، مامان سری به 
تاسف تکان می داد ولی حرفی نمی زد.  بابا خودش 
تعریف می کرد، تا قبل از ازدواج، هیچ وقت یک جا 
بند نمی شده. هر جمعه کوه و هر روز فوتبال. باقی 
وقتش هم مشغول هنرهای رزمی بوده. می گفت 
هروقت فیلمی از بروســلی روی پرده می رفت، یا 
در صف بلیت بوده، یا در ســالن سینما. به محض 
خروج از سالن هم دوباره می آمده ته صف تا دوباره 
برود داخل. و مشت و لگدها را برای بار هزارم مرور 
کند. در فاصله   بین فیلم های بروسلی هم، خودش 
کلاس کاراته و کونگ فو می رفته تا بدنش همیشه 
در اوج آمادگــی بماند. یک جورهایی بیش فعال 
قبل از انقلاب، به حساب می آمد. خطر مسافرت، 
اول برج ها که جیب  بابا پر بود، به اوج خودش 
می رسید. اگر از بخت بد، بین التعطیلین با سر 
برج همزمان می شد، دیگر مسافرت اجتناب 
ناپذیر بود. بابا برای سفر، سبک خاص خودش 
را داشــت. به هتل و متل و مسافرخانه، اصلا 
معتقد نبود. می گفت اینطور جاها ارتباط ما را 
با مردم و اهالی منطقه قطع می کنند. وقتش 
را برای ایستادن در صف ورودی موزه، بناهای 
تاریخی و مناطق دیدنی هــم تلف نمی کرد، 
می گفت اینطور جاها بیخودی شلوغند و پول 
حرام کن. اهل رســتوران رفتن و غذای محلی 
هم نبود چون حتما معــده  ما پس می زد و به 
مزاج ما نمی ســاخت. بعدها فهمیدیم منشأ 
اصلی این ایده هــا، محدودیت جیب بابا بوده. 
وگرنه ما با ســیب زمینی خوردن و چادر زدن 
در پارک و خوابیدن گوشــه  پیاده رو، فقط با 
معتادهای مناطق مختلف کشور آشنا شدیم. 
و نتیجه  آن گذشــتن و رفتن پیوسته، تسلط 
کامل تک تــک اعضای خانــواده، بر جملات 
کلیدی خرید و فروش مواد و یادگیری طریقه  
مصرف، به چندین لهجه و گویش مختلف، از 

اقوام گوناگون بود.

مرکز مشاوره

جابرحسین زاده
طنزنویس

فقط 26ســالم بود که سکته کردم. تنها زندگی 
می کــردم و لم داده بــودم روی کاناپه و داشــتم 
کانال های تلویزیون را ورق می زدم که سکته کردم 
و تالاپ افتادم زمین. هنــوز کلی کار نکرده و جای 
نرفته داشتم و اساسا حال وحوصله ای هم نداشتم 
برای مردن. تلفنِ خانه قطع شده بود و آن موقع ها 
هنوز گوشی موبایل هم اینطور مثل چیز زیاد نشده 
نبود که دست همه باشــد. باید به تنهایی مبارزه 
می کردم. نمی توانســتم بلند شــوم. خزیدم روی 
زمین و رفتم دست کشیدم روی کانتر آشپزخانه 
سوییچ خودرو را برداشــتم. مثل مار می پیچیدم 
به خودم و چند سانتیمتر پیش می رفتم به طرف 
در. داشتم وقت را از دســت می دادم و برای همین 
به ذهنم رســید به جای مار، از مدل حرکتی کرم 
خاکی استفاده کنم. کمرم را قوس می دادم به بالا 
و سُر می خوردم جلو. در خانه را به زحمت باز کردم 
و توی راهرو پیچیدم ســمت آسانسور. دست دراز 
کردم دکمه آسانســور را زدم و همان طور خوابیده 
روی زمین منتظر ماندم. توی آسانسور دختربچه 
یکی از همسایه ها داشت بستنی لیس می زد. گفتم: 
سلام عمو. دیدم ســکته زبانم را از کار نینداخته. 
برای همین خزیدم توی آسانسور و سرم را گرفتم 
بالا و زل زدم توی چشم های ترسیده اش: »کلاس 
چندمی عمو جان؟« در آسانســور داشــت بسته 

می شد و نصف بدنم هنوز بیرون مانده بود. باید خودم 
را گلوله می کردم تا جا بشوم. در کشوییِ آسانسور 
بســته شــد و محکم خورد توی کلیه ام. احمق ها 
سنسور را آن وسط ها نصب می کنند و برای این جور 
وقت های اضطراری چیزی به عقلشــان نرسیده. 
هیچ احترامی برای موجــودات زنده با قد کمتر از 
70سانتیمتر قایل نیستند. این وسط، درِ آسانسور 
هم وظیفه شناســی اش گرفته بود و مدام می رفت 
عقب و باز می آمد می کوبید توی پهلوم. تق...تق...

تق. دستم را دراز کردم ســمت دختربچه. گفتم: 
»عموجان منو بکش تو« هنوز داشت بستنی لیس 
می زد. گفت: نچ. باز توی بدترین شــرایط گیر یک 
بچه زبان نفهم افتاده بودم. در آسانســور همچنان 
داشت می کوبید. گفتم: عزیزم کلیه و طحالم ترکید 
دســتم را بگیر یا همین الان بلند می شوم جفت 
گوشهات را می برم، بعد هم می آیم مادر و پدرت را 
می کشم و بعد هم تمام دوست های مهدکودکت 
را آتش می زنم همراهِ خاله مهســا یا نیلوفرجون 
یا هر خاله جون بی پدرومــادری که بپلکد دور و بر 
مهدکودک. یک تکه از بستنی آب شده را با زبانش 
مهار کرد و گفت: »اولن که من مهدکودک نمی رم. 
دومن هم که تو چرا لباس نپوشــیدی بی شعور؟« 
همین اســت که می گویند حرف راست را از بچه 
بشنو. هم لخت بودم هم بی شعور. فقط شلوارک پام 
بود. دنده عقب گرفتم و حساب کردم جوری سرم را 
از محفظه آسانسور بکشم بیرون که شقیقه ام نترکد 
لای در. برگشتم رفتم تیشــرت تنم کردم و این بار 
قبل از رسیدنِ آسانسور دورخیز کردم و به محض 
بازشدنش قل خوردم و با زانوهای جمع شده رفتم تو. 

توی پارکینگ آن قدر داد زدم که سرایدار پیدایش 
شد و نشست پشــت فرمان. رسیدیم دم درمانگاه 
و چــون تخت چرخدار نداشــتند، بــاز مثل کرم 
خزیدم توی راهروها و ســرک کشیدم توی اتاق ها 
و بالاخره یکی نفر آمد به دادم رســید. دست های 
مهربان و پرمویش را دیدم که شــانه هام را گرفت و 
بلندم کرد و تکیه داد به دیوار. خانم پرســتار لطف 
کرده بود سیبیل های بلندش را دکلره کرده بود و 
بادی که می پیچید توی راهرو، ســیبیل ها را تاب 
می داد توی هوا و من محو این تناقض شگفت انگیز 
شده بودم که دیدم بنده خدا دارد سرم داد می زند: 
»گوشهات از کار افتاده؟ میگم چته؟ چرا می لولی رو 
زمین؟« گفتم سکته کرده ام جسارتا. یقه ام را گرفت 
و کشید سمت اتاق معاینه. خواستم باز بیفتم روی 
زمین و ادامــه راه را بخزم که دیدم دارد چپ چپ و 
غضبناک نگاهم می کنــد: »لوس بازی درنیاری ها 
این جا. برو بشین رو اون صندلی« خشمش اثرگذار 
بود. آهسته دستم را گرفتم به دیوار و رفتم نشستم 
روی صندلی. آمد فشارخون و نبضم را گرفت و توی 
چشم ها و گوشــم را نگاه کرد و چند تا ضربه زد به 
دست و کمرم. »ســکته کردی،  ها؟ خاک بر سرت 
که فرق سکته و گرفتگی عضله رو نمی دونی. لخت 
نشستی جلوی کولر دیگه. آره؟ لخت نشستی؟« 
نگاه کردم به ساعد پرمویش و گفتم: »لختِ لخت که 
نه« توی اتاقک بستریِ درمانگاه نیم ساعت خوابیدم 
زیر سِــرم و بعدش با پای خودم رفتم بیرون. وقتی 
سرایدار دنده عقب می گرفت که بیفتیم توی خیابان 
اصلی، خانم پرســتار را دیدم دم درِ درمانگاه. باد، 

موهای صورتش را افشان کرده بود. 

سکته
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 رئیس جمهوری: تحریم نعمت است
اما برای آنها که می  خواهند بخورند نه برای ملت!

    بابک زنجانی: من که دیگه جا ندارم،  یه بشکه  گیریل شده بده می برم!
    کاسب تحریم: خاطرات تحریم محالِ یادم بره، اون همه پول و نفت، محالِ یادم بره!

    ملت: پیاز هم بخور باهاش!
#به_عقب_برنمی گردیم    #نفتِ_ملت_خوردن_نداره   #شهرونگ

بن بستکوچه دوم کوچه اول

| شهاب نبوی| پارسال پیرارسال که به جرم جیب بری زندانِ مرکزی دستمال تپَه 
بودم، به دکتر بهداری گفتم: »دُکی، گلوم چرک کرده. یه چیزای ســبز و قرمزِ قلمبه، 
سلمبه ای هم ازش میاد بیرون.« گفت: »عسل بخور.« گفتم: »آخه دکتر، اینجا زندانِ 
مرکزی دستمال تپه هستا، عسل کجا بود؟« گفت: »به من چه. باید عسل بخوری.« 
گفتم: »آخه خرمگس هم اینجا جیش نمی کنه که من بخورمش، چه برسه به زنبور.« 
گفتش: »اگه کوه زیادی نخورده بودی، الان اینجا نبودی و داشتی با خیال راحت عسلت 
رو می خوردی.« گفتم: »خب اینو ولش کن. دستگاه گوارشمم، انگار سوییچش یه سره 
شده. هنوز نخورده، باید برم مستراح.« گفت: »عسل خوبه، عسل بخور.« گفتم: »نافمم 
جدیدا خیلی گود شده. دیگه دستم به تهش نمی رسه.« گفتش: »عسل واسه ناف عالیه. 
بمال تو نافت« گفتم: »انگشت وسط دستمم همش ناخودآگاه می پره « گفت: »عسل 
بمال روش« گفتم: »دکتر اگه عسل پیدا نشه چی ؟« گفت: »شرمنده من فقط همین یه 
کار رو یاد گرفتم. دیگه چیز دیگه ای بلد نیستم.« می خوام بگم بعضیا اصلا شرایط، زمان 

و مکان رو درک نمی کنند و فقط یاد گرفتن، بگن: »عسل بخور.«...

| علی اکبر محمدخانی| چند شب پیش خانومم یه مرغ بوگندویی درست کرده 
بود، منم گفتم به یکی از آدم خوارا بگم بیاد دور هــم بخوریم. آدم خواره تا اومد گفت: 
»پیف پیف، آژغال پلو پختوندید؟« گفتم: »نه، چطور؟« چیزی نگفت و نشست سر سفره. 
خانومم غذارو که آورد، من یه کله مرغ گذاشتم رو پشخاب آدم خواره، اونم همین جوری که 
دماغشو گرفته بود، یه بازنجون خام برداشت شروع کرد به خوردن. من گفتم: »چرا مرغ 
نمی خوری؟« آدم خواره گفت: »یه مدتیه فاز متافیزیک برداشتم، گیاه خواری می کنم« از 
اونور خانومم گفت: »واه واه، چه ادا اطوارا، آدم خوار هم آدم خوارای قدیم، تکلیفشون معلوم 
بود.« آدم خواره  اینو که شنید، یه لبخندی زد. خانومم ادامه داد: »والا، حتما پسرعموی 
نازنین منم بازنجون بود که خوردیدش؟« من هی چشم و ابرو اومدم که یعنی »چیزی 
نگو، زشته« ولی خانومم که ول کن نبود، گفت: »نگم که حناق می  کنم، اینا منو بدبخت 
کردن« هیچی آخر سر کاری کرد آدم خواره فاز متافیزیکش پرید، اومد خانوممو بخوره 
که من اجازه ندادم، عوضش منو گذاشت لای نون لواش خورد. می خوام بگم وقتی یکی 

داره تغییر می کنه، نرید رو مخش.

| ســیدجواد غذایی| تلویزیون مناظره نقد عملکرد دولت گذاشــته بود. 
بابا،  هانیس را گذاشت روی پایش و نشســت جلوی تلویزیون. داداش گفت: 
»هانیس 3ســالش نشــده، نمی فهمه که« بابا صدای تلویزیون را بلندتر کرد 
و گفت: »بچه های این زمونه مثل تو و داداشــت خنگ و بی شعور نیستن که، 
از الان باید تربیت کنی تا به بلوغ سیاسی برســن.« زن داداش برای بابا چای 
آورد و بــه  هانیس گفت: »خوابــت نمیاد؟«  هانیس خــودش را توی بغل بابا 
فشار داد، حتی مامان وارد صحنه شــد هانیس را جدا کند ولی بابا دوتاپایش 
را کرده بود توی یک کفش که باید مناظره را با هم ببینند. همه نشستیم پای 
تلویزیون. رفته رفته مناظره داغ تر می شــد و کار داشت به یقه گیری می رسید 
که خوشــبختانه به علت نقص فنّی پخش زنده قطع شــد.  هانیس از بغل بابا 
پرید بیرون و پایش خــورد به اســتکان. زن داداش داد زد: »یواش«!  هانیس 
عصبانی شد، دور خانه می چرخید و داد می زد: »لیوان بی تدبیر، یه مشت گاو 

و گوسفند.« بابا پا شد و رفت بیرون.

می خوری یا می بری؟!


